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  دهیچک
کند نظام فلسفی  میرساله اول حکمت علوی با استفاده از مدل روش دکارت ولی همراه با مبانی فلسفی کامل تر و دقیقتر، تلاش 

عنصر اصلی در این نظام جدید فلسفی وجود اختیار و اراده آزاد است؛ که سایر مبانی و  .نمایدجدید و نوآورانه ای را مطرح و تبیین 

 گردد.  میمفاهیم با کمک این مفهوم شناخته و تبیین 

اولین شناخت  .نوع افعال نفس است 6برخلاف نظر دکارت اولین شناخت ما بر اساس وجود اندیشه نیست؛ بلکه اندیشه فقط یکی از 

 ،و اندیشه -بیان  –عشق  –باور  –اراده  –نفس و ذات آن است؛ و سپس بر اساس وجود نفس به افعال آن از جمله ادراک ما خود 

 شود. میفلسفی  میدهد دسته بندی این شش فعل متمایز نفس ذیل اندیشه، موجب انحراف و کج فه میبریم؛ این رساله نشان  میپی 

ی روز ها ی معروف به اسلامی، نظام فلسفی جدید و کارآمد و منطبق با دانشها ن و فلسفهی فلسفه ذهها حکمت علوی با نقد نظریه

 .کند میطراحی و ارائه 

از جمله برهان آنسلم بروز  میی قدیها شود و یا برخی برهان میهمچنین چندین برهان جدید در خصوص اثبات وجود خداوند مطرح 

 .شود میبا عناصر جدید تقریر  آوری و

 

 ذهن فلسفه ؛یاسلام فلسفه دکارت؛ فلسفه ؛یکلام دیجد یها استدلال آزاد؛ انتخاب  آزاد؛ اراده ار؛یاخت ؛یفلسف دیجد هینظر: کلیدیکلمات 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 ؟نظام فلسفی جدیدچرا  :تمیهد

ایران که زمینه تمدن نوینی در جهان را بشارت  میعقلانی قراردارد؛ و نظام عزیز اسلا فلسفیی عمیق ها هر تمدنی بر پایه اندیشه

 کند چنین مبنای فلسفی فراهم سازد. میاین رساله تلاش  ؛ی محکم عقلانی گرددها دهد هم نیاز دارد تا برخوردار از زیربنای می

 

 

 :مقدمه

ادراکات کنونی بلکه بر اساس مجموعه ای از ادراکات گذشته و حتی  تنها بر اساس بوسیله ساختار فاهمه، نهفهم ما از عالم 

 است.  ،شود میفطری خوانده ادراکاتی که 

کند تا از مفاهیم و مباحث فلسفه سنتی )معروف به فلسفه اسلامی( نهایت بهره برداری را  میاین رساله تلاش  به همین جهت

ساختاری جدید  جایگاه آن مفهوم و واژه را درباز تعریف کرده و یا  تدا و بتدریجمفاهیم کلیدی و عناصر مورد نیاز را اب و ،بنماید

 .دنکبازنگری 

از نظام ارجاع دهی مرسوم استفاده نشده و به مقالات بعدی واگزار  ،یل محدودیتبدل این نظام جدید فلسفی، از مقاله اولین در این

منبع دیگری اخذ نشده است مگر مواردی که ذکر خواهد شد؛ گرچه برخی شود آنچه مطرح خواهد شد از هیچ  میشود؛ و تأکید  می

  از نظریات، ممکن است توسط دیگران نیز بصورت مبسوط با خلاصه مطرح شده باشد.

 

 ؟فلسفه یا حکمت ؛تأمل اول -

لذا برخلاف برخی کند.  میموضوعات توجه  چگونگیر حالیکه سایر علوم به د ،پردازد میموضوعات  چیستی و چراییفلسفه به 

 ،بلکه در هر امری و هر موضوعی که سایر علوم حضور دارد ،تعاریف مرسوم مسئله فلسفه فقط موجود مطلق و یا مطلق وجود نیست

 فلسفه نیز هست.

 

 چرا نظریه جدید؟ ؛تأمل دوم -

و لذا انسان دوران  ؛است جهان امروز علی رغم گسترش بسیار شدید و سریع علوم طبیعی، در معرفت حقیقت انسان فرو مانده

 است.  بی هدفی و بی معنایی ،ی فوق پیشرفته، دچار سرگشتگیها دانش

آنچه موجب این سرگشتگی و حیرت عظیم شده است ضعف فلسفه در پاسخ گویی به چیستی و چرایی وجود انسان در این کره 

و نظام علی معلولی است؛ و اتفاقاً علت ارادی  ،عللدر سلسله  علت ارادیعدم توجه به  ،؛ و علت اصلی این ضعف فلسفهخاکی است



 
 
 
 
 
 

و توانایی  ؛1علت ارادی یعنی توانایی برای خلق از عدم .است، مهمترین علت و گره گشای همه مسائل دیگر است که ناشی از اختیار

از عناصر اصلی بکار علت ارادی یا همان اراده آزاد به عنوان یکی  ،نظام جدید فلسفیاین در  .برای عبور از سنخیت علی معلولی

  شود. میگرفته 

 

 چرا حکمت علوی؟تأمل سوم،  -

را آغاز کرده اند و به ستونی استوار یا غیر استوار تکیه کرده اند؛ و این نظام  ی فلسفی موجود از جایی کار خودها هریک از نظام

 ،بیان کننده عمیق ترین و دقیق ترین مبنای فلسفیکه در کنار سایر معارف نهج البلاغه  1فلسفی جدید خود را وام دار خطبه 

 ( و یا سایر ائمه )ع( و البته )انشاء الله ان امام علی )ع(سخنان گوهر نش به علاوه اینکه از .داند می ،جهان بینی و جهان شناسی است

از ایشان و از پیامبر  منقول حدیث مشهور همچنینبسازد.  را برد تا ساختار و ساختمان سخن خویش مینیز بهره  قرآن کریم

 .گیرد میرساله مورد بهره برداری قرار در این  "عرف نفسه فقد عرف ربهمن " :اکرم)ص( که

 

 یا کلام؟ فلسفه است رساله اینتأمل چهارم،  -

یا همان  دانشواقعی  پس یک دوست دارِ ؛دین و اعتقاد به خدا باشد درون و چه بسا حقیقت در ،فلسفه باید بدنبال حقیقت باشد

 فیلسوف، ابایی ندارد از اینکه فلسفه از دین سخن بگوید و یا نتیجه آن به دین ختم گردد.

 

 ؟یا سنتی میاسلافلسفه تأمل پنجم،  -

 فلسفه سنتیدر و اقع باید به نام  ،شود میشناخته  میبه عنوان فلسفه اسلا میی اسلاها آنچه امروزه خصوصاً در سرزمین

یا بدلیل روش  ،باید باشداز دین  یا بدلیل برگرفتن مبانی آن ،شد؛ چرا که انتساب فلسفه به دین مینام گذاری  میی اسلاها زمینسر

هیچ یک از  ،است. ولی گویا این فلسفه سنتی باید باشد، دینی در راستای اهداف و یا بدلیل غایت آن که است و عناصر دینی آن

 دنبال شده است.  میی اسلاها ( در سرزمیناغلب مسلمان)و صرفاً فلسفه ای است که توسط فلاسفه  ،این سه را به تمام ندارد

 است. میشود و منظور همان فلسفه معروف به فلسفه اسلا میاستفاده  فلسفه سنتیلذا در این نوشتار از نام  

 

 حکمت متعالیه یا فلسفه صدرایی:تأمل ششم،  -

                                                           
را دارد که بیش  این ظرفیت و توانایی ( آزاد )انسانی ارادهتواند خلق یک موجود ذهنی و یا عقلی باشد، و لذا  میخلق از عدم  - 1
 آنچه از پیش نهاد دارد، خلق و اراده نماید. از



 
 
 
 
 
 

امروزه این نظام عظیم و شگرف فلسفی با چالشها و تناقضات جدی روبرو  اامّ ؛حکمت متعالیه عالی ترین مرتبه فلسفه سنتی است

است؛ که با توجه به مشکلات مبنایی و کمبود برخی عناصر از جمله اختیار در ساختار این نظام فلسفی، چندان قادر به عبور از آن 

ن نامه کارشناسی ارشد از همین نویسنده با عنوان: ی وارد بر نظام صدرایی در مقاله و پایاها چالشها نیست. تفصیل این مطلب و نقد

 ، مورد بررسی قرار گرفته است."نظریه جدید زندگی پس از مرگ، نفسانیة الصدور بودن جسم"

 

 :فلسفه غربتأمل هفتم،  -

و محوریت و مسئله اصلی فلسفه ذهن رابطه نفس و بدن است.  ،امروز پارادایم اصلی گفتمان فلسفی در غرب فلسفه ذهن است

 ؟پاسخ به این سؤال است که ذات این من انسانی چیست هستندامروز غرب بدنبال آن  ین و دنیایمتفکرآنچه  یعنی

اغلب تلاش فلسفه و  ،را از بدن جدا کرد و به آن هویت مستقل و غیر مادی داد ،این من انسانی یعنیاز زمانی که دکارت نفس 

نامند جدا از  میفلاسفه غرب بر نقد این نظریه دکارت و حل این دوگانه انگاری قرار داشته است؛ و اگر دکارت را پدر تمدن غرب 

بعد از  عمدتاً در حوزه فلسفه جهت گیری نظریه دکارت با آنچه ،شد میو عل 2که موجب گسترش نگاه عقلانی شی دیگرها فعالیت

 متفاوت است. یشد به کل دنبالوی 

ی ساختاری ها بلکه ضعف ،اما آنچه موجب این انحراف بزرگ در غرب و در طی این چند صد سال شد فقط رویکرد دنیا طلبی نبود

 .که راه را برای مسیر انحراف و گمراهی بازتر کرددر فلسفه و نظریه دکارت بود 

و دنیا طلبی  ،غرور تاریخی غرب خصوصاً در دوران انقلاب صنعتی ،انحراف و خودکامگی اربابان کلیسا در قرون وسطی االبته

که به همین دلایل بدنبال رفع چالشها و نقاط ضعف نظریه  ؛حاکمان غرب در دوران استثمار سایر ملل را نباید از نظر دور داشت

 نهادن آن تلاش کردند.دکارت نگشتند بلکه در جهت نقد و کنار 

 

 چیستی چرایی چگونگی؟تأمل هشتم،  -

و  لذا فلسفه نه تنها متمایز از علم نبست که درجه ؛پردازد و سایر علوم به چگونگی آن میفلسفه به چیستی و چرایی موضوعات 

موضوع نپردازد و توضیحی قانع یا  اگر فلسفه به چیستی آن علم لذا .است مداری شرف و غایت ،عالی تر علم بلحاظ رتبه مرتبت

همچنین فلسفه به چرایی موضوعات از جمله چرایی حضور  همه ساختار آن علم بدون پایه و متزلزل خواهد شد. ،کننده ارائه ندهد

 انسان در کره خاکی باید پاسخ قانع کننده ای بدهد.

                                                           
ی ها البته باید توجه داشت ادعای عقلانیت، ادعای خود متفکرین غربی است؛ و الا تحلیل دقیق آنچه در غرب و در طی سده - 2

نه تنها از گذشته عقلانی تر نشده بلکه حتی غیر عقلانی تر و احساس دهد که غرب  میگذشته اتفاق افتاده است نشان 
 گرایانه تر شده است. 



 
 
 
 
 
 

پاسخ به چگونگی حضور انسان در کره خاکی است و نه ی مبتنی بر بیگ بنگ و نظریه تکامل و ... ها باید توجه داشت همه نظریه

 چرایی آن.

 

 :مرز لا ادرینهم،  تأمل -

چرا  .حتی بخش قابل توجهی از حقیقت را فهمیده است ای تواند ادعا کند همه حقیقت و میعادی ن و هیچ انسان هیچ علم و اندیشه

دهد که گسترش علم فقط در این جهت  میو تجربه تاریخی هم همین را نشان  .3که ابزار ادراکی انسان بسیار بسیار محدود است

ی ها لذا بجای تصور یا ادعای کشف حقیقت و سپس روی آوردن به فلسفه بافی بوده که نادرستی برخی عقاید گذشته آشکار شود.

 نظریه جدید اعلام گردد.شایسته تر است از همین ابتدا مرز و دیوار لاادری  ،بیهوده برای ابهامات بدون پاسخ

تواند اجتماع یا ارتفاع دو امر متناقض را )به هیچ عنوان(  میکه انسان ن ،محدودیت امتناع تناقض است و ندانستن، اولین مرز لاادری

 ساختار فاهمه انسانی است.  و این محدودیتِ ؛برتابد

وجود و این ضعف نه تنها در قوای حاسه که فراتر از آن  در ضعف قوای ادراکی و احساسی انسان است. دومین محدودیت

  ی فیزیکی در مغز انسان به عنوان واسطه مهم ادراک است.ها محدودیت

به عنوان مثال هیچ  .است شناسیم، میکه  ابزارهای مشاهده و اندازه گیریهمه  ی ذاتیها محدودیتمربوط به  محدودیتسومین 

 روح و مسائل غیر مادی را مشاهده یا اندازه گیری نماید.تواند  میابزار اندازه گیری ن

 

 و ابطال گرایی: گراییآزمایش پذیری بجای اثبات دهم،  تأمل -

 است.  و حقیقت، نتایج ،ملاک و معیار صحت ادعا ،ظام فلسفی یا علمینیکی از سؤالات هر 

معیاری  راکهچنیست،  و نتایج که ابداً معیاری یقینی برای آزمون ،کرد میوضوح و تمایز را مطرح برای دست یابی به یقین، دکارت 

بازهم معیار  ،تواند متفاوت شود. حتی به فرض یکتایی میوابسته به فرد است، که از فردی به فرد دیگر و از زمانی به زمان دیگر 

 تمام کننده و قطعی نیست.

ادعای تحقیق پذیری همه چیزهای خارج از محدوده  وبود؛  مطرح  رمعیا به عنوان  4اثبات پذیری و تحقیق پذیری ی نیزروزگار

 .کرد میو در نتیجه مهمل محسوب  میاعتباری خودش را غیر عل

برخی حقایق مانند ادعای  و با این ترفند بررسی و واکاوی ،بودن و ملاک صدق را ابطال پذیری گفته اند میملاک عل امروزه عده ای

  ار گذاشته اند.هردو را کن ،ناپذیراستوجود خدا یا ادعای عدم وجود خدا را بدلیل اینکه هردو آنها ابطال 

                                                           
 من العلم الا قلیلا اوتیتمو يسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربي و ما  - 3

4 -positivism 



 
 
 
 
 
 

بدین ترتیب  .دهد میقرار  آزمایش پذیریبلکه در  ،بودن را نه در تحقیق پذیری و نه در ابطال پذیری میملاک عل این رساله

جامعه و یا در  ،و البته این آزمایش ممکن است در محیط آزمایشگاه ،زمایش قرار گیردکه بتواند مورد آخواهد بود  میعل موضوعی

؛ که دهد میقرار مورد بررسی  ازگاری و سازواریسبا معیار و ملاک نیز ملاک صدق را همچنین انجام گیرد.  ذهندرون عقل و 

 قابل آزمایش و تحقیق است. عینی تر و

  است. تحقیق پذیر شد صادق ،پس از آزمایش و هر آنچه ؛است میزمایش پذیر است علآیعنی هر آنچه 

 زیادی موضوعات چراکهکند؛  اضافه می  دانم را نیز میو ن لاادریبه نام  میع سووموضصدق و کذب این رساله علاوه بر دوگانه 

 .است، بلکه  در مقام لاادری بیهودهو نه است نه مهمل  این موضوعاتو نیست؛صدق یا کذب آن قابل بررسی هست که 

 

  :امور مادی شبکه مغزی و مجرد سازیتأمل یازدهم،  -

  است. ،رابطه بین آن دو ومادی و مجرد  ، موضوع تعریفیکی از مسائل غامض و معضلات گذشته و حال فلسفه

برخلاف  این دو مندی. مندی و زمان مکانی فارغ از و مجرد بودن یعن مندی زمانو  مندی مکانمادی بودن از نظر این رساله یعنی 

ذهن ما  خود بخشی از باید توجه داشت البته و و حقیقتی در عالم است؛ 5قالب ذهنی ما نیست بلکه نقس الامر ،نظر برخی فلاسفه

 مند است. مند و زمان نیز بدلیل مادی بودن مکان ،و درواقع یک جهت آن

ی مغزی همانند ها ی فیزیکی اعصاب و نورونها یعنی مجموعه فعالیت ،فیزیکی دارد جهتاندیشه و  ،محل اندیشه و تفکر است مغز

قابل اندازه گیری و مشاهده  و مهندسی پزشکی نیز بیوالکترونیکبا ابزارهای  عملکرد آن یک برنامه رایانه ای بسیار پیچیده است که

ماند و  میاما این اندیشه در همین مرحله متوقف ن .گیرد میبر اساس ادراکات حسی در مغز شکل  ها اولین و خام ترین اندیشه است.

 ،و مقایسه آنها با هم ،ی مغزی موجود در حافظهها با سایر شبکه ها ی متعدد مغزی و سپس تلفیق این شبکهها تشکیل شبکه با

داده  ارتقا و اعتلاتوان گفت مغز ادراکات حسی را  میاین حالت در  شود. می ها ی گسترده تر و یا فراشبکهها موجب تشکیل شبکه

نکته  .ایجاد کرده است ی گسترده تر و عمیق ترها ، اندیشهاز یک اندیشه خام و اولیه است، و با کمک حافظه و ساختار فیزیکی خود

عملکرد مغز در اعتلای ما به ازای خارج از مغز دارد. و به عبارتی مصداق و اعتلا یافته نیز اغلب  بسیار مهم این است که این اندیشهِ

ادراکات گسترده تری بدست آورده  ،و اجزای خود ها درواقع مغز با کمک فرایند .صرفاً یک تصور واهی و مهمل نیست ها اندیشه

 ،شود در فرایند شنیدن میه گفته یک نمونه این نوع رفتار مغز همان است ک است که فراتر از ادراکات حسی دریافت شده است.

کند و قسمتهای مخدوش یا مبهم اصوات دریافت شده را  میکمک مغز نیز  شود بلکه می و فهمیده رف اصوات نیست که شنیدهصِ

مغز  ،کند؛ و یا حتی در محیطی که همهمه باشد و سطح صدای مخاطب حتی کمتر از سطح صدای همهمه باشد میبازسازی 

 . 6براحتی با طرف مقابل گفت و گو نماید صدای مخاطب را شناسایی و توانایی دارد تا با کمک ابزارهای خود

                                                           
 در خصوص بازنگری در مفهوم نفس الامر نیز توضیحاتی ارائه خواهد شد. - 5
نقش چشم، و لب خوانی و قدرت انطباق گوش با صدای مورد نظر هم نباید غافل شد؛ گرچه مسئولیت اصلی خب البته از  - 6

 هماهنگی همه اینها با مغز است.



 
 
 
 
 
 

و  ،شود مییعنی ادراکات حسی توسط مغز تحلیل و ترکیب  ؛گذاریم مینام  ،اعتلای ادراک حسیاین توانایی و یا اقدام مغز را 

 کند. می مجرد سازیتوان گفت مغز ادراکات را  میآید که جهت غیر مادی دارد؛ و  میادراکات مرتبه بالاتری از آن بدست 

 

 :و امور غیر فیزیکیمتافیزیک  ،رابطه فیزیکتأمل دوازدهم،  -

را قالب ذهنی انسان  7تاماهی ه کهو برخلاف نظر برخی فلاسف ؛فعالیت مغز نیست یا محصول همه عوالم غیر فیزیکی محصور

و  ،عالم وحی ،عالم برزخ و قیامت ،عالم فرشتگان ،عالم عقل ،عالم خوابکنند، برخی از عوالم غیر فیزیکی همچون  میقلمداد 

. آنچه از متافیزیک نیستندنباشد، همه غیر فیزیکی هستند ولی به معنی مصطلح که شاید برای ما قابل درک کردن  میعوال

انسانی بر اساس فرایند تفکر است؛ که به تعبیر دیگر  تولید شده توسط ذهنشود صرفاً همان عالم  میمفهوم متافیزیک برداشت 

همه  ،طبیعتاً در این تعریف از متافیزیک دانست. ،ادراک نفس به منظورسازی امور فیزیکی  ات و یا مجردتوان آن را عالم کلیّ می

دیگری هستند شوند؛ اما عوالم غیر فیزیکی  میمحسوب آیند متافیزیک  میی عقلانی و موجوداتی که با تفکر و تعقل بوجود ها فرایند

 شوند. میمتافیزیک محسوب نکه 

آنها  هریک از آثار و مشخصات نه و ،تفکیک کرده استاز یک دیگر ی موجود نه این عوالم را ها نکته مهم این است که اغلب فلسفه

بررسی این عوالم در  شایدو و نه احکام خود را بر اساس تفکیک این عوالم بیان داشته است؛  است، را با تمایز و وضوح بیان کرده

 قرار نداشته است. ها این فلسفه عملحوزه 

 

 :جوهر و عرضتأمل سیزدهم،  -

چرا که حقیقتی است که چون موجود شود در موضوعی )دیگر( نیست. جوهر دیگری که  ؛است نفساز دید این رساله اولین جوهر 

 مادهشود؛ جوهر سوم  میکه از راه تعقل فهمیده و ادراک  ؛است عقلشود ولی ذات آن قابل دسترس نیست  میوجود آن آشکار 

در خصوص ؛ 8مندی قابل شناسایی استشود ولی وجودش و خواصش از جمله مکان مندی و زمان  میاست که آنهم ذاتش آشکار ن

و ذات باری تعالی که  ؛توان اعلام نظر کرد میفعلاً ن ،که علی الظاهر باید آنها هم جواهری متمایز باشند و امثالهم فرشتگان ،روح

 .تواند در قالب جوهر یا عرض دسته بندی شود میناصولاً  ،نامحدود و وجود صرف است ،کمال مطلق

  .دارای اراده(افعال آن جواهر)برای موجودات  دوم و ،و انفعالات اعراض اول :جواهر دارای دو ویژگی هستندباید توجه داشت 

 

                                                           
 دانست. توان آن را معادل همان کلی   میماهیات در واقع نوعی وجود ذهنی و اعتباری موجودات است؛ و به نحوی  - 7
که از  میشود؛ و با مفهو میو انرژی  ( شامل جسم )مادی ماده در اینجا ذات مادی اشیاء است کهباید توجه داشت منظور از  - 8

شود متفاوت است. لذا ویژگی خاص ماده در این نظریه جدید فلسفی به امتداد و  میماده در فیزیک و یا در فلسفه سنتی مطرح 
 است.یا کمیت و امثالهم نیست، بلکه به زمان مندی و مکان مندی 



 
 
 
 
 
 

 :ذهن و عینتأمل چهاردهم،  -

اولاً جامع نیست و بسیاری از موجودات حقیقی از قبیل فرشتگان را شامل  ،یو عین یذهن موجودات به سنتی تقسیم بندی

توان  می، و موارد مشترک یا مبهم زیادی و دوماً دقیق نیست ؛9شوند میدو دسته مذکور ختم ن شود، و موجودات فقط به مین

 برشمرد.

خیلی بیشتر از موجودات ذهنی نیست؛ و آنها موجودات عینی هم بهره وجودی شود که  میاگر دقت بیشتری لحاظ شود مشخص  

غیر واقعی مورد بررسی قرار گیرد؛ و نیز وجودی رابطی هستند. لذا شاید مناسب تر باشد که تقسیم بندی موجودات به واقعی و 

 منظور از موجود واقعی موجودی است که در عالم مورد ادراک نفس واقع شده است.

تواند مورد ادراک قرار  میواقعی است که بصورت سازگار و سازوار موجودی  ،منِ ادراک کننده این رساله و درواقع ازدید از دید

 . 10گیرد

 

 :ناطق حیوان حیوان مختار نه ،انسانتأمل پانزدهم،  -

شود؛ اولین و بدیهی ترین چیزی که انسان  میبر انسان ظاهر بدیهی ترین امور بصورت واضح و متمایز  ،درون نگری و شهود ،با تأمل

شود برخورداری از اراده آزاد یا همان  میبداهت بر انسان آشکار  با و دومین چیزی که ؛و من او است ،کند خود شخصی او میادراک 

آزمایشات عقلانی طراحی توان  میالبته  .آشکار و بدیهی است که نیاز به هیچ دلیل دیگری نیست چنان وجود اختیار. است ،اختیار

توانیم  میما ن .11انسان تأثیر گذار نیست آزاد کرد که نشان دهد هیچ عامل بیرونی یا درونی )ذهن( بر اراده آزاد و قدرت انتخاب

توانیم با  میولی وجود آن و چیستی آن را کاملاً  ؛مرز لاادری ما است و در فهم چگونگی یا چرایی اختیار را بفهمیم و این خارج از

 شناسیم قرارداده نشده است. میدریابیم؛ و این ویژگی خاص انسان است که علی الظاهر در هیچ موجود دیگری که  ،شهود و وجدان

.. را کم یا زیاد .تنفر و ،علاقه ،ادراک ،ابزار سازی ،نطق ،عقل ،از قبیل اندیشه ی من خود آگاه یا همان نفس انسانی،ها سایر ویژگی

  توانند فصل ممیز و یا تمایز انسان از سایر موجودات باشند. مین ها لذا آن ویژگی ؛ایر موجودات مشاهده کردر ستوان د می

بدلیل اختیار  .دوخود را از سایر موجودات طبیعت جدا کرده و امروزه بر همه آنها مسلط ش توانسته بدلیل اختیار است که انسان

قرار گرفته است و  12ذات باری تعالی انتخاب(و و در نهایت بدلیل اختیار است که انسان مورد اختیار ) ؛اخلاق معنا دارداست که 

 مستحق پاداش و عقاب شده است.

                                                           
در تقسیم بندی مذکور بطور ضمنی همان مبنای فلسفی دکارت در اصالت دادن به ادراک انسان وجود داشته است؛ و در واقع  - 9

 جزو همان رویکرد و دسته بندی سوبژکتویسم است. ،این نظریات علی رغم ادعای خود
و مقالات بعدی  ها ادامه بحث به رساله ،و غیر حقیقی با توجه به پیچیدگی و تفصیل این بحث و نیز دوگانه موجودات حقیقی - 10

 شود. میواگزار 
، کشش و تمایل بیشتری به از قبیل شرایط محیطی و یا عوامل بیرونی ،البته ممکن است عوامل درونی از قبیل عوامل روانی - 11

 را انتخاب نماید.یک سمت ایجاد نماید ولی در همه حالت باز هم انسان آزاد است که یک طرف دلخواه خود 
لْنَاهُمْ  - 12  ﴾ سوره اسراء۰۷﴿ عَلىَ كَثِیرٍ مِمَّنْ خَلقَْنَا تفَْضِیلاً وَلقََدْ كَرَّمْنَا بنَِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فيِ الْبرَ ِ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّی ِباَتِ وَفَضَّ



 
 
 
 
 
 

اختیار است؛ و  (،توانایی و فعل نفس ،ذات نفس )به معنی اصلی ترین صفت ،دانست میلذا برخلاف دکارت که ذات نفس را اندیشه 

 ر است نه حیوان ناطق. لذا انسان حیوان مختا

 و ذات همه اجسام مادی، مکان مندی و زمان مندی است. ،ذات بدن  جسم است همچنین لازم است یادآوری شود

 

  نفس و خداوند: ،انسانتأمل شانزدهم،  -

با  ،ولی من ؛یعنی من اراده دارم .بسیار بدیهی و مسلم است. وجود اختیار نیز بسیار مسلم است وجود من انسانی یا همان نفس

 13؟را خلق کنم متوانستم خود میچگونه وقتی نبودم  .و این بسیار بدیهی است ؛را خلق نکرده ام مکه اراده دارم خوداین

و به  ؛و همه جا وجود نداشته و ندارمهمیشه با دقت و تحلیل متوجه خواهم شد که مسبوق به عدم هستم؛ یعنی قدیم نیستم و 

همیشه هم نخواهم بود و به وضوح در  .کودک بودم و بتدریج رشد کردم و به این مرحله زندگی رسیدمبینم که ابتدا  میوضوح 

 ؟پس چه کسی خالق من است .یابم که پایان پذیر هستم می

تواند خالق من  میطبییعت هم ن .توانند خالق من باشند چون آنها نیز همچون من مسبوق به عدم هستند میپدر و مادرم هم ن

 آیا البته اینکه خداوند .که خالق من است ؛ماند خداوند است میتنها امکانی که باقی باشد، چون آن هم مسبوق به عدم است؛ لذا 

 .14و این برهان خالقیت است ؛باید به آن بپردازیم آینده موضوعی است که در ؟است همان خدای معرفی شده توسط ادیان

 

 :جهان خارجاثبات هفدهم، تأمل  -

 )واضح و متمایز( اما ادراکاتی .بسیار بدیهی و اثبات شده است نیز ،دارم و ادراک ارادهاینکه  .من هستم، بسیار بدیهی استاینکه 

 یا جهانی خارج از وجود من نیز وجود دارد.موجودات  گیرم مینتیجه  دارم که ناشی از اراده خودم نیست؛ پس

 

  :اذهان و دیگر نفوساثبات دیگر تأمل هجدهم،  -

به روشهای مختلف توانم باورها یا حالات درونی خودم را  میو ؛دارم 15بیانمن توانایی یابم که  می ،ی نفس خویشها توانایی با شهودِ

 ... بیان کنم.هنر و ، نوشتاری، زبان بدن،از قبیل زبان گفتاری

                                                           
 اشاره به اصل عقلی امتناع تقدم شیء برخودش  - 13
 براهین دیگر ه همراهب. این برهان برهان خالقیت یعنی من مخلوق هستم؛ خودم هم خالق خود نیستم، پس خالقی دارم - 14

 تواند وجود خدای ادیان را اثبات نماید. افاقی و انفسی می
ن بدن، زبان است. بیان، شامل هنر، زبان گفتاری، زبا نطقکامل تر، جامع تر و دقیق تر از مفهوم سنتی  بیان،مفهوم  - 15

شود، و نیز شامل انواع دیگر روشهای رسانه و  مینوشتاری، و حتی ارتباطات فرا اذهانی که گاهی به نام تله پاتی شناخته 
 شود. میارتباط بین انسانها 



 
 
 
 
 
 

و یا حتی  ،هنر ،نوشتار ،تواند بوسیله نطق به معنی زبان گفتاری، زبان بدن میو این بیان  ،و افعال نفس است ها بیان یکی از توانایی

ادراکاتی داشته باشم مشابه آنچه در ذهن من شکل گرفته است ولی  توانم میآنجا که  زو ا .بوسیله ارتباط فراذهنی صورت گیرد

 و نفوسی دیگر اذهانی دیگرگیرم  مینتیجه لذا  ،شده است ذهن من از خارج ذهن من واردو  ،ناشی از اراده خودم نیست دانم که می

 نیز هست. ،مشابه من

 

 :نظریات فیزیکالیستی و اختیارتأمل نوزدهم،  -

 و فصل ممیز حقیقت البتهکه ، فلسفهبه مسئله اختیار انسان به عنوان محوری ترین و مرکزیت  اغلب نظریات فلسفی توجه عدم

و این  ؛شود میو جبری گرایی  ،نشدمکانیکی  ،نشدبه سمت فیزیکالیستی  ها فلسفهاین نوع موجب جهت گیری  ،نیز هست انسان

 شود. میدارند هم دیده ادعای غیر مادی گرایی  ی کهیها مشکل حتی در فلسفه

 

 :ینفس الامرتأمل بیستم،  -

اما این پاسخ فقط نقل بر اساس فلسفه سنتی معیار صدق و از جهتی ملاک یقین، مطابقت با واقع و یا مطابقت با نفس الامر است. 

شود که  میاین سؤال مطرح  آید؟ و میو یا مطابقت با نفس الامر چگونه بدست  ،کلام کرده است به اینکه مطابقت )مدعا( با واقع

ی ها از آن پاسخها بین حوزه تعداد زیادی لی درواست، بسیار زیادی در این خصوص ارائه شده  یها نفس الامر چیست؟ پاسخ

 ارائه شده است. این همانگویی یها پاسخ ی دوری وها پاسخو یا  ؛خلط مباحث شده است ،علم و کلام ،فلسفه ،عرفان

قاعده وضوح و تمایز  ،در مقام کشف و شناخت و یا یقین، صدق ،برای دست یابی به حقیقت پاسخ صحیح تر شاید این باشد که

نسبی  ملاکها اینکه البته هردو باید قاعده سازواری و سازگاری را استفاده کرد.  ،اما در مقام اثبات ؛تواند پاسخ گو باشد می)دکارت( 

است که از وضوح و تمایز بیشتری برخوردار باشد؛ و همچنین صدق  محتمل تریعنی به عنوان مثال نظریه ای  .و نه قطعی هستند

 است که سازگارتر و سازوارتر باشد. محتمل تریا حقیقتی 

و عقل نه به معنای تعقل بلکه به عنوان چیزی که تعقل به  ؛است عقل بر اساس این نظریه فلسفی جدید یا متن واقع نفس الامر 

که فعل نفس  16ولی فعل تعقل؛ عقل در مرز لاادری ما قرار دارد و دسترسی به آن نداریم ذات و چیستی .، استرود میسمت آن 

 است. یا نفس الامر تعقل به سمت عقل میل دارد؛ و عقل همان حقیقت نهایی توانیم درک کنیم. میاست را 

 

 :حقیقت ،یقینتأمل بیست و یکم،  -

                                                           
شش گانه  تعقل مرتبه بالاتر اندیشه است، و در واقع همان اندیشه با رتبه اشرف است. و گفته شد که اندیشه یکی از افعال - 16

 نفس است.



 
 
 
 
 
 

  .حقیقت استباور متکی بر گوید یقین،  مینظریه جدید فلسفی این 

چرا که ادعای دستیابی به یقین در حوزه عقلانیت و فلسفه  ؛مطرح ساخته اند ،برای یقین تعاریف زیادی عمدتاً در حوزه عرفان

توان گفت علم الیقین بر اساس  می ،و با توجه به سه مرتبه از یقین ،در اینجا از دید نفس به عنوان مرجع ادراک .ادعای گزافی است

و حق الیقین بر اساس آگاهی نفس از خودش  ؛عین الیقین بر اساس آگاهی از افعال نفس است ،الم خارج از ذهن استآگاهی از ع

 است.

 :17نقد دکارتتأمل بیست و دوم،  -

توان دید که به نحوی مستقیم یا  میرا  و یا نظریه فلسفی کمتر اندیشمند فلسفی دنیای غرب دکارت و نظریه از زمان طرح فلسفه

ی بسیار زیادی نیز بر آن وارد شده و از جمله ها و یا در نقد آن سخن نگفته باشد. نقد ،متأثر از این فلسفه نبوده باشدغیر مستقیم 

تی دوران زیربنای بسیاری از تفکرات حباید توجه داشت پرداخته شده است؛ ولی  فلسفه دکارتی ها استدلال به دوری بودن برخی

ا به همین دلیل نیز دکارت رایجاد شده است؛ و  با فلسفه دکارت ....فلسفه ذهن، 19اگزیستانسیالیسم ،18اخیر از جمله سوبژکتویسم

و عامل خیلی از  اورا غول خطای فلسفی ی جدی وارد بر فلسفه اشها پدر فلسفه و تمدن غرب گفته اند؛ در عین حال که بدلیل نقد

دقیق فهم  به هرحال برای نیز دانسته اند. و بی یقینی پست مدرنیسم معاصر، 11و الحاد قرن  مشکلات کنونی از قبیل شکاکیت

 را فهمید. فلسفه دکارت باید ابتدا ،ی بعدی فلسفیها اندیشه

دکارت برخلاف گذشته فلسفه  ؛شروع فلسفه او بودی فلسفی )گذشته( نقطه ها تفاوت بسیار مهم و اصلی نظریه دکارت با دیگر نظام

ابتدا باید  حقیقتبرای شناخت  و از این شروع کرد که ؛اغاز نکرد بلکه از خودش شروع کرد ،خود را از وجود و حقایق خارج از ذهن

البته شاید دکارت بدنبال این چرخش مهم فلسفی نبود و صرفاً  .20شناخته شود ی ویها یا محدودیت ها و توانایی خود شناسنده

و در  ،ولی آنچه یافت ،گشت میبدنبال روشی برای برطرف شدن شک و دستیابی به پله ای مستحکم برای نردبان معرفتی خویش 

  .شناخت خود و شناخت فاعل شناسا بود همانا ،واقع آن زیربنای محکم فلسفی قابل دسترس

و این رساله نیز با الگوی گیری از روش  ،که دکارت انجام داد و مدل مناسب برای آغاز و عزیمت فلسفی همین استالگو گرچه 

 اندیشهِاو از  ،بودنیز کند. اما روش دکارت همراه با خطاهایی  میو فاعل شناسایی آغاز  ،از من ،دکارت و برخلاف فلسفه سنتی

در حالیکه  ؛21دانست که ذات آن اندیشیدن است مینفس را جوهری  دکارت .شناساییفاعل نه خود  شروع کرد فاعل شناسایی

مشکل دیگر این  ، و از جمله اندیشه آن.ال یا حالات این منشناخته تر و نزدیک تر به اثبات است، تا افع ،خود فاعل شناسایی یا من

                                                           
سال گذشته و حتی دوران معاصر، وارد شده است؛ و  044ی بسیار زیادی در طول تاریخ ها ی دکارت نقد ها در خصوص اندیشه - 17
ی جدی تری بر آن وارد ساخت. در این رساله فقط به برخی موارد مهم که مرتبط با موضوع رساله است پرداخته ها توان نقد مییا 
 پرداخته شد. ها اید در رسالات بعدی به تناسب موضوع به سایر نقدشود، و ش می

 ی معرفت شناسی، هنر، اخلاق، دین، علم و...ها یعنی اصالت من انسانی در همه قلمرو - 18
 یعنی اصالت دادن به انسان در تعیین معیار حقیقت و وجود و... - 19
در ؛ و پی برد، و سپس فلسفه خود را بر پایه ضرورت اندیشه قرار دادبه ضرورت اندیشه کرد  میدر واقع دکارت ازاینکه شک  - 20

؛ که این روش برای شناخت اشکالی ندارد؛ ولی برای اثبات نتیجه ل نفس را هم ذیل اندیشه قرار دادبتدریج سایر افعانهایت و 
 دهد. غلط می

. یعنی معیار وجود من را اندیشیدن قرار داده بود؛ گرچه در "اندیشم میمن، درست تا زمانی هستم که " :دکارت معتقد بود - 21
شود لزوماً درست است؛ اما در  میشود و یا در ذهن تصور  میکند گزاره "من هستم" هر زمان که مطرح  میمواردی هم اعلام 

 ، قرار داد.اندیشم میفلسفه خود را بر پایه من   نهایت او از روش استقرایی شروع از اندیشیدن، عدول نکرد؛ و



 
 
 
 
 
 

بدرستی توسط دکارت استقصاء و تفکیک نشده بود؛ و این موجب  ،یا به تعبیر دیگر حالات نفس "من"که افعال و حالات بود 

 بزرگی در نتیجه گیری فلسفه وی شد.خطای 

 از سوی دیگر دور شدن وی از خداگرایی لاهوتی و روی آوردن به خداگرایی طبیعی یا ناسوتی و وابسته به ادراک انسان، زمینه

زمینه  ،مرجعیت انسان در اعتبار بخشی به وجود و هستی به روی آوردن ی الحادی را فراهم آورد. حذف مرجعیت دینی وها فلسفه

 .اگزیستانسیالیسم و سوبژکتویسم را فراهم ساخت ،گرایی ی مبتنی بر انسانها فلسفه

که روش  ،22پیدا کردعلت را  ها اجزا و معلولبا شناسایی  او بود یعنی استقراییروشی  ،من اثبات و ،روش دکارت در کشف خویش

 .سنگ زیرین اندیشه فلسفی باشدتواند  می؛ و ناین روش مفید کسب یقین نیست ؛23برای کشف حقیقت است نه اثبات آن میعل

. یافته استیقینی  بصورت شهود، از طریقرا  ،کند که وجود من میالبته دکارت بطور ضمنی )و در مواردی بصورت آشکار( اعلام 

همچنین باید  نتیجه کامل اخذ نماید. نتوانست ،آغاز نماید اصلی که ابتدا از علت پایه قرار ندادولی از آنجا که فلسفه خود را بر این 

و نه اثبات آن. لذا دکارت در  برای شناسایی و کشف حقیقت است ابزارید( رک می)که دکارت استفاده  توجه داشت وضوح و تمایز

برد یک روش معرفت  میروش دکارت که از وضوح و تمایز برای شناسایی بهره  .بود هاین خصوص نیز دچار خلط مباحث شد

 نه ابزار یا روشی برای هستی شناسی و وجود شناسی. شناسانه است و

او را عملاً  که حتیرسد دکارت گاهی بین دو گانه انگاری نفس و بدن و یا اتحاد این دو مردد بوده است؛  میهمچنین به نظر  

 .دانند می 24معتقد به سه گانه انگاری

و بصورت شهودی  چون آن حقیقتی که ابتدا ،ولی این هم صحیح نیست ،دکن مینکه حقیقتی وجود دارد آغاز فلسفه سنتی از ای

نه چیز دیگر؛ و فلسفه سنتی هم چون ساختار نظری خود را  ،خود انسان و من انسان است -،که وجود دارد-شود  میبدان یقین 

 دچار مشکلات عدیده است. ،دهد میبرپایه شناخت من به عنوان زیربنای شناخت، قرار ن

ی او اغلب حالتی پرسشگرانه ها اشکال یا ایراد دیگری که بر نظریه دکارت وارد است اینکه او با تردید شروع کرد؛ و گرچه تردید

بکار بردن مفهوم تردید که همراه بار منفی انکار و عدم قبول است، شایسته آن نظریه نبود. آنچه دکارت باید استفاده دارد ولی 

 داد و نه انکار یا شک. می؛ او باید همه چیز را در معرض سؤال قرار 25کرد سؤال و پرسش بود می

و از جمله حتی شناخت خدا معرفت هرگونه مقدمه  ،انیو شناخت من انس ،خودشناسی ،باید توجه داشت در اندیشه دینی اسلام

 ،ی زیادی در طول تاریخ و در خصوص این دیدگاه دینی اسلام انجام شده استها . ولی علی رغم اینکه تفسیر و تحلیل26است

 .قرار نگرفته است و سنگ بنای شناخت ؛نشده است و فلسفی استفاده به عنوان زیربنای معرفت عقلانی از آن متأسفانه

                                                           
 گویند. میهم  میاین نوع برهان را برهان ل - 22
اگر بتوان یک تفاوت و تمایز )تقریبی( بین اندیشه و فلسفه شرقی با فلسفه غربی ذکر کرد، این است که فلسفه سنتی  - 23

 برد و فلسفه و علوم غربی عمدتاً از قاعده استقراء. میاز قاعده قیاس بهره  شرق عمدتاً 
 رابطه نفس و بدن –بدن  –نه انگاری یعنی اعتقاد به نفس سه گا - 24
 العلم قفل مفتاح السؤال  میاشاره به حدیث گرا - 25

فرماید هرکس خدا را فراموش کند  میو یا آیات شریف قرآن که  "من عرف نفسه فقد عرف ربه"اشاره به حدیث مشهوری  - 26
 وبه عبارتی حقیقت خویش را از یاد خواهد برد.سازد؛  میخداوند او را به فراموشی نفس خویش مبتلا 



 
 
 
 
 
 

 

 :نردبان معکوس دکارتتأمل بیست و سوم،  -

کرد زیربنای فلسفی و مبنای عقلانی قوی برای دین که در آن دوران در معرض شکاکیت بیشتری قرار  میدکارت حقیقتاً تلاش 

روشی که او برای پیدا کردن پاسخ بکار برد روش استقرائی بود،  و ؛از شکاکیت آغاز کردگرفته بود، فراهم نماید. به همین جهت 

، و ابزاری است برای کشف راء روش علم استروش استق .من هستم نتیجه گرفت که پس ،توجه به اندیشیدن و کوژیتویعنی با 

 .شود مین قین منتهیی کشف حقیقت و اما به وقایع؛

و از طرف دیگر نفس  ؛یکی از افعال نفس استفقط دکارت همه افعال نفس را ذیل اندیشه دسته بندی کرد در حالیکه اندیشه 

او  ؛هستمپس اندیشم  مید که گفت چون صحیح نبو . استدلال دکارت27و وجود دارد ؛حتی بدون افعال خویش نیز قابل تصور است

اندیشه را عبارت از ادراک، اراده،  دکارت کهلازم به یادآوری است  و همه این افعال را دارم. ،اندیشم می چون هستمگفت  میباید 

 تعقل و بقیه افعال نفس قرار داده بود؛ که البته این دسته بندی نیز غیر صحیح و مقرون به معرفت نیست. تفکر،

مانند نیوتون که از افتادن سیب متوجه  .را کشف کردخود و  ،فقط متوجه خود شدنکرد بلکه  اثباتخود را  دکارت با اندیشیدن

ولی  ؛کند میاعتراف  هم به این امردر مواردی البته ؛ و اثبات کردخود را  به یقین رسید و با شهوددکارت  .وجود چیزی شده بود

 پایه قرار نداد. متأسفانه فلسفه اش را بر این

و البته  ،در حالیکه اندیشیدن ضعیف ترین فعل نفس است ،اندیشیدن استگفت همه هویت و یا اصلی ترین هویت نفس  میدکارت 

که آن هم و اراده  اشتباه بزرگتر دکارت این بود که همه افعال نفس را ذیل اندیشیدن قرار داد؛ در حالیکه ادراک فراتر از اندیشیدن

بخش بسیار زیادی از علم به نفس را از یل نشد و لذا ردو آنها است. او تفکیک و تمایزی بین افعال نفس قافعل نفس است فراتر از ه

و برقراری ارتباط با سایر  ،ادراکاتامور، موضوعات و و دسته بندی  تحلیلدست داد. چرا که علم و دانش چیزی جز تفکیک، 

 نیست. ،قبلی موجود در ذهن و حافظه یها دانش

و نیز  ،ولی این خطاهای محرز وی ،اثبات و تثبیت دین بردارد ،احیاءخواست کار بزرگی انجام دهد و گام بزرگی در راه  میدکارت 

یی که اصولاً جهت ها ی ناقص یا دوری از طرف وی موجب شد که مورد حملات شدید قرار گیرد، و اغلب فلسفهها برخی استدلال

 اثبات نمایند.تثبیت و ا گذاشتن به روی فلسفه دکارت خود را پمتفاوتی با اهداف دکارت داشتند با نقد و 

ی شدید ها ناقص که موجب برگشت مییک گام رو به جلو بود ولی گا ،نفس و بدن که از سوی وی ارائه شد (دوآلیزمدوگانه انگاری )

 ی مادیگرایی دوران باستان گردید.ها تری به دیدگاه

                                                           
 اشاره به نظریه انسان معلق در فضای ابن سینا - 27



 
 
 
 
 
 

فضای دین گریزی و دین  که موجبفشارهای غیر اخلاقی و غیر عقلانی اصحاب کلیسا در قرون وسطی  ،ماعیتالبته بلحاظ اج

نباید از نظر دور  ،داد میسوق  یی که دین را نفی کندها ستیزی شده بود و طبیعتاً جامعه و متفکرین را به سوی استقبال از اندیشه

 . 28داشت

 

 :حکمت علوی( )ی نظام جدید فلسفی ها جرقهتأمل بیست و چهارم،  -

جمله ای خود  و ؛تواند نقض شود میهیچگاه ن ،"من هستم" :و جمله ؛خود وی استبدیهی ترین امر برای هر فرد انسانی وجود 

 وجود خواهم داشت.  ،باشم و بتوانم برای خود بیان کنم که هستموجود داشته تا زمانی که من  وتصدیق و همیشه صادق است، 

یابم؛ و این من یا  میکنم آن را  میآن التفات پیدا نیاز به تفکر و اندیشه هم ندارد و بلافاصله وقتی به  ،باید توجه داشت شهود خودم

توانم  می .مو متمایز است که برای ادراک آن نیاز به هیچ موضوع بالضمیمه ای ندار واضح ،نچنان مستقلآهویت شخصی خودم 

 ؛نه ادراک و جدا از هرگونه اراده و هر فعل یا انفعال تصور نمایموو فارغ از هر گنفسم را بدون همه چیز حتی فارغ از اندیشه و تفکر 

حقیقی ترین حقیقتی است که وجود آن برای من  من هستم،که چرا ؛کند میاینجا شروع از  )حکمت علوی( این فلسفه جدید لذا و

 .وجود خودمیعنی  ؛مسلم است

و شود،  میبصورت شهودی آشکار تعمق و تحلیل درون نگری، با  نفسافعال  .افعال و انفعالاتی دارد م،نامی میاین من که آن را نفس 

 سایر افعال ."اندیشه و -بیان  –عشق  –باور  –ادراک  –اراده  " :است عبارت است ازمتمایز از دیگری که هریک  این افعال اصلی

 ؛است 29اراده ،اما مهمترین و اصلی ترین فعل نفس که خاص نفس انسانی است توان ذیل این افعال دسته بندی کرد. میرا  نفس

باید توجه داشت هریک  .به معنی اختیار داشتن انسان است ،بیت نیست. اراده آزاداراده ای که تابع نظام جبری و موجَ .اراده آزاد

قابل شناخت و اثبات است، و تفصیل تحلیل عقلانی که بر اساس  30از افعال شش گانه فوق الذکر متمایز و متفاوت از دیگری بوده

  شود. میاین مطلب به رسالات بعدی واگذار 

دارد ولی قابل تحلیل و تحویل بردن به این افعال شش گانه است. به عنوان مثال حیثیت  البته نفس افعال متعدد دیگری نیز

 و البته بینابین اراده و ادراک قرار دارد. ،التفاتی نفس جزئی از اراده است

رابطه نفس با سایر اذهان از جنس بیان است؛ رابطه نفس با حقیقت )یا همان نفس  ؛31رابطه نفس با بدن از جنس عشق است

 .ادراک است یا به عبارتی اندیشه یکی از ابزارهای ،الامر( از جنس باور است؛ رابطه نفس مجرد با دنیای مادی بوسیله اندیشه است

                                                           
و  ها به گردن کشیش ،ی شکل گرفته در دوران مدرن و پسا مدرن غربها بخش قابل توجهی از گناه بی دینی در واقع - 28

 طلبانه خود، تیشه به ریشه دین زدند.یی است که با سوء استفاده از قدرت در جهت منافع دنیا ها پاپ
بینیم که مفهوم با این اهمیت، صرفاً در حد یک حالت یا صفت  میکیف نفسانی گفته اند؛ و  در فلسفه سنتی اراده را گاهی - 29

ات ذاتاً قادر به پاسخ گویی برخی مشکلات و مسائل نیست، مگر اینکه تغییر ه سنتیاندیشه فلسف نفس تنزل یافته است؛ لذا
 اساسی در ساختار آن روی دهد.

توان مقولات فعلی نفس نیز نام نهاد؛ چرا که به تمام ذات از یک دیگر متمایز بوده و بالاتر از آن  میافعال شش گانه نفس را  - 30
 نیز مقوله دیگری نیست.

 رابطه انسان با خدا نیز از جنس باور و عشق است. - 31



 
 
 
 
 
 

 و فعالیت دخالت ،اراده ولی از همه مهمتر ؛(رابطه نفس با خودش استخود آگاهی  )و آگاهی و خود آگاهی نفس است ،ادراک 

 افتد. میدخالت اراده در ادراک بصورت حیثیت التفاتی اتفاق  نفس در همه موارد فوق الذکر است.

 .اشاره کرد و امثالهم، ( )افسردگیقبض  ،)نشاط( بسط ،تنفر ،شوق ،میل ،الم ،لذت ،شادی ،غمتوان به  مینیز نفس از جمله انفعالات 

 و انفعالات و با کمک همین افعال گیرد؛ میو انفعالات صورت بر اساس همین افعال  ،با جهان خارجمن یا ارتباط  ،همه فهم من 

 .کرداثبات  توان می را است که جهان خارج از ذهن

 

 :و عینی وجود ذهنیتأمل بیست و پنجم،  -

وجود خارجی ثبوت و  در حالیکه برای ؛گیرد میدر نظر  میوجود ذهنی را وجودی رابطی و به نوعی خیالی و وهفلسفه سنتی 

شأنی از  ؛ و لذاتواند به وجود ملبس شود و یا نشود میهنی ماهیتی است که ذوجود  حقیقت و شیئیت قایل است. به تعبیر دیگر

 .وجود برای وجود ذهنی قایل نیست

کند که آیا  میاین سؤال را مطرح  -،به عنوان کمال مطلق و آفریننده همه مخلوقات - خدابحث درمورد وجود  به عنوان مثال هنگام

وجود  فقط ،ذهنی عینی وبه این تقسیم بندی  چرا که ؟وجود دارد و یا خیردر خارج از ذهن نیز خدا این مفهوم ذهنی از واقعاً 

؛ و محل بحث به اشتباه است ،تقسیم بندی نوع ، و ایندر حالیکه این تصور از وجود ذهنی .داند میدارای آثار معتبر و خارجی را 

 درستی انتخاب نشده است.

این  نوع و کیفیت ؛ البتهدارای آثار است مانند وجود عینی هم برای خود ذهن و هم برای سایر موجودات خارجی وجود ذهنی هم

  .ذهنی هستند ی موجوداتها ویژگی  موجودات عینی هم دارایباید توجه داشت  باش؛ و از طرف دیگرمتفاوت ممکن است ثار آ

موجودی برای نفس واقعی )یا  صحیح  بحث این است که از دید من فاعل شناسا، کدام موجود واقعی تر است؟ ومحل دقیق 

 ادراک شود. ترو سازوار تراربصورت سازگخواهد بود که  تر( واقعی

بسیار سخت است؛ و اغلب تلاش و کاوش فکری برای حرکت در  ،اگر نا ممکن نباشد  ،البته دسترسی به حقیقت و موجود حقیقی

 ؛وجود جسم نیز حقیقی است .خدا حقیقی و در واقع تمام حقیقت است ؛هر انسانی برای او حقیقی است مسیر حقیقت است. منِ

 .رچه ذات هیچ یک از اینها قابل شناخت نیستگ

 

 :نفستأمل بیست وششم،  -

. فعل اراده )لااقل در انسانهای عادی و در به تمام معنی است نفسسازنده ذات  که ،فعل اراده است انسانی مهمترین ویژگی نفس

 و لذا علامت حیات نیز وجود اراده است.  شود؛ میعالم دنیا،( از طریق بدن قابل تحقق 



 
 
 
 
 
 

تواند در شرایط غیر حیاتی نیز وجود  مینفس دهد که ادراک  مینشان  ،عالم خواب محتویات و آثار ی نزدیک به مرگ و یاها تجربه

 ولی اراده فقط مختص حیات است؛ و البته اراده و اختیار فصل ممیز انسان از حیوان نیز هست. ،داشته باشد

 چرا که ؛است -دن،بوبه عنوان هویت اصیل انسان - اراده و تعالی تعمیق ،ن هستند توسعهآآنچه ادیان بدنبال رسد(  می)به نظر 

اعمال گناه و غیر دینی، رفتارهایی هستند که  .32شود حتی پس از مرگ نیز اراده وجود داشته باشد موجب دتوان می اراده تعالی

 ( انسانهای بدون اراده همچون مردگان )اجسام .برند میطیبه انسانی را از بین  حیاتدر نتیجه و  ؛شوند می موجب از بین رفتن اراده

 دین بدنبال این است که حیات انسانها را جاودان سازد؛ و به همین منظور بدنبال ارتقا و اعتلای اراده است. ؛ وباشند میو حیوانات 

 

 :ابزار ادراک نفستأمل بیست و هفتم،  -

شهود ادراک بی  ؛اندیشه رابط بین نفس و قوای حسی بدن است .شود میشهود و وحی، از غیر خود، آگاه  ،سه ابزار اندیشه با نفس

 .باشد می ،و بدون اراده نفس ،و وحی القای حقایق از خارج از ذهن ؛33واسطه نفس است

 

 :علم حضوری و حصولیتأمل بیست و هشتم،  -

  حضوری )حصولی( تفکیک درستی نیست.تفکیک علم به حضوری و غیر 

 لذا این دو هم عرض نیستند ؛شود میحصولی قلمداد از نوع است که  میعلوبرای مرحله و مرتبه بالاتر  نزد نفس حضوری شدن علم

ی دیگری هم بر این ها نقدع علم نفس به حضوری و حصولی صحیح نیست. البته انوادسته بندی لذا  بلکه بصورت طولی هستند؛

  .تقسیم بندی سنتی وارد است که در این رساله نیاز به طرح آن نیست

دسته بندی کنیم؛ به عبارتی علوم را براساس نحوه  ادراک نفس ابزار علوم را از طریق تفکیک این است کهتقسیم بندی صحیح تر 

 ادراک نفس دسته بندی نماییم.

و  ؛شود میبه دنیای خارج آگاه ، و مجرد سازی آن حسی اعتلای ادراکو  اندیشه )توسط مغز(بوسیله حواس و سپس اینکه نفس یا 

نوعی  تعقل واقع که در ،کند میدست پیدا  ادراکبه محتویات حافظه یا اعتلای آن  ر اساسب )یعنی تعقل( یا بوسیله ادراک عقلی

 .شود میآگاه  بصورت بی واسطه باشدو یا بوسیله شهود از حقایقی که ممکن است ذهنی و یا خارجی ؛ اندیشه برتر و اشرف است

 شود بدون اینکه خود دخالتی در فرایند ادراک داشته باشد.  میو نفس از اموری آگاه است  هست که بوسیله وحی میسوحالت 

                                                           
مفهوم که شهدا زنده هستند، همین باشد که آنها همچنان دارای اراده و قدرت اثرگذاری بر بعید نیست یکی از معانی این  - 32

 ایشان بیشتر نیز باشد. میعالم مادی هستند؛ و چه بسا این قدرت نسبت به دوران حیات جس
افتد؛  میافراد، اتفاق ی نزدیک به مرگ و یا حتی مواردی در زندگی عادی برخی ها نمونه ای از شهود در عالم خواب، تجربه - 33

 پذیرد. میکه بدون استفاده یا دخالت ابزار حسی، آگاهی به حقایق مسلم صورت 



 
 
 
 
 
 

)که همان اندیشه شهودی و متافیزیکی برای نفس وجود دارد؛ که علم متافیزیکی آن از دو طریق تفکر ،لذا سه نوع علم وحیانی

شود؛ و  میانطباعات دستگاه فیزیکی حاسه انسان، به ادراکات مجرد مبدل شود؛ و تفکر فرایندی است که  میو تعقل حاصل  است،(

 کند. میی بالاتر متافیزیکی اعتلا پیدا ها نیز تعقل فرایندی است که محصول تفکر یا حافظه به مرتبه

 افعال نفس یعنی ممکن است متأثر از اراده است. نفس است؛ که این امر یک نکته مهم و ویژگی افعال نفس، جهت دار بودن افعال

در جهت  .در جهت عشق باشد یا در جهت باور .در جهت آخرت باشد و یا در جهت دنیا .در جهت تعالی باشد و یا در جهت تنزل

 .34یعنی توسعه اراده باشد و یا در جهت توسعه قوی ترین عناصر نفس توسعه ضعیف ترین عناصر نفس )یعنی اندیشه(

 

 :تمایز بین نفس و روحتأمل بیست و نهم،  -

نا کافی و  ،بسیار مبهمتمایزی قایل شده اند  ه است و اگر هماغلب نظریات فلسفی موجود بین روح و نفس تمایزی قایل نشد تقریباً

نام برده شده است که اساساً  روح حیوانی ی و یاگاهی همراه با تناقض است. در برخی نظریات فلسفی نیز از چیزی به نام روح بخار

  .مگر اینکه آن را تعبیری از سیگنالهای انتقالی در سلسله اعصاب بحساب آوریم ،ی روز هیچ سنخیتی نداردها با دانش

که  ،است (انسان)در واقع جنبه متافیزیکی و غیر فیزیکی وجود فیزیکی و رابطه بین اجزای فیزیکی  نفسطبق تعریف این رساله 

 گیرد. میالبته تشکیکی بوده و از مراتب نفس جمادی تا نفس انسانی را در بر

هیچ نفس  ی دارد کهو توانایی خاص قدرت ، اندیشه، باور، عشق، بیان،بجز ادراکانسان بلکه نفس  ،نیست نفس انسان اماّ اینها همهِ

است که نه محصول تکامل جسم مادی  و قدرتی اختیار توانایی .اختیار است اراده و و آن از آن برخوردار نیست،موجود دیگری 

 افاضه در مرحله ای از حیات انسانی به آن بلکهبوده است؛  ،بدن ذرات تشکیل دهنده جسمبدن و  و نه از ابتدا همراه تواند باشد، می

 .تصورت گرفته اس ،از جانب قدرت برتر خلقت در زمانی معین است؛ و این افاضه شده و اضافه

شود مطلبی  میچیست و چگونه محقق  (خلاف قاعده عقلانی است، که نوعی ترجیح امر بلا مرجح و علی الظاهر)اینکه ذات اختیار 

 .مرز لاادری قرار دارد که در است

 

  :ژنتیک ،ی فطریها دانستهتأمل سی ام،  -

                                                           
بسیاری از اعمال انسانها در جهت گسترش و توسعه اراده قرار دارد؛ و البته ممکن است از راه درست یا غلط در این جهت  - 34

 باشد توسعه اراده است.  میروت بیش از آنکه لذت جسحرکت نماید. به عنوان مثال تمایل انسان به قدرت یا ث
فهمید، به عنوان مثال مشروبات الکلی یا مواد توان  میفلسفه گناه بودن برخی اعمال از نظر دین را نیز بهتر با این نگاه همچنین 

 کند؛ لذا ممنوع و قبیح است؛ و قس علی هذا. میمخدر اراده آزاد را سلب 



 
 
 
 
 
 

که یک نمونه آن  ؛در واقع ناشی از ساختار فاهمه انسانی هستند ،و یا همان احکام پیشینی تحلیلی ،بخشی از احکام عقلی یا اولیات

قبلی گفته شد که امر  تأملاتالبته در ) .تواند همزمان دو امر متاقض را در ذهن خود بیاورد میو انسان ن ؛امتناع تناقض است

 (.امر ذوجهین باید اضافه کرد و آن مقام لاادری است این به میسو

ی قبلی انسان ها که ممکن است توسط خود انسان و یا نسل ؛ی گذشته استها در واقع دانش ،ی فطریها از دانسته یبخشی دیگر 

توانند خوانده شوند و موجب  میبه هرحال ژنها همانگونه که  .35ها نوشته شده باشد؛ و به نسل بعدی منتقل شده است روی ژن

ی بعدی به ارث باقی ها نوشته نیز بشوند و صفاتی را برای نسلتوانند  می ،و روحی شوند میی جسها شکل گیری صفات و ویژگی

  گذارند.

شوند؛ که آگاهی از من انسانی و نیز آگاهی  میاموری هستند که بصورت شهودی ادراک  ،انسان یا امور فطری ها دسته سوم دانسته

 .از این دست است ،یا افعال نفس ها از اختیار و دیگر ویژگی

نعتگر بر مسلم ترین امور فطری باور به وجود خداوند است؛ و به تعبیر دکارت همچون نقش یا نشانی که صیکی از مهمترین و 

 دهد، است. )و این ممکن است تعبیری از مفهوم پیمان روز الست باشد( میمحصول خود قرار 

کمال مطلق یک  اندیشه چرا که اندیشه خدا و ،نیست خداداوند وجود یا عدم وجود بحث در مورد خ واقعی باید توجه داشت محل

بلکه محل بحث این است که آیا این مفهوم  مربوط به پیمان الست انسانها است(؛و درونی همه انسانها است )فطری  مسلم اندیشه

 .36و یا ذهن و نفس ما ساخته و مخلوق خداوند است ،ما است کمال مطلق ساخته ذهن و نفس

 

 :نفسرابط بخش مادی و مجرد  ،اندیشهتأمل سی و یکم،  -

شاخص  گسترده ترین و و لذا اندیشیدن .سازد میامور مادی را مجرد و در نتیجه قابل ادراک برای نفس  نفس با اندیشیدن است که

  .ترین فعالیت نفس است؛ گرچه مهمترین و اصلی ترین فعالیت آن نیست

)و شاید بدلیل اینکه نطق آشکارترین فعالیت نفس  .سازد میاست که با دیگر اذهان ارتباط برقرار  )نطق( بیانفعل س با فهمچنین ن

 و سپس مفهوم نطق را به عقل هم توسعه دادند( ؛ی فلسفی گذشته فصل ممیز انسان و حیوان را نطق گرفتندها است، نظام

البته  سازد. می؛ همچنان که رفاه بدن نفس را مفرح سازد یملام بدن نفس را متأذی آلذا  .فس و بدن بر اساس عشق استنرابطه 

 .بدن نیز برای حیات خود قائم به نفس است

  .یت نفس مجرد برای بدن استعلّ چگونگی ،مسئلهاما مهمترین و سخت ترین 

                                                           
ی بعدی پاسخی برای برخی مسائلی ها انش، صفات یا برخی خصوصیات روی ژن و انتقال به نسلموضوع نوشته شدن د - 35

 ادعای تناسخ شده است.به اشتباه است که در آن 
معرفی  ،برای خداوندقایل شونده کافر یعنی پوشاننده حق، و مشرک یعنی شریک  ،شاید به همین دلیل ناباوران به خداوند - 36

 شده اند.



 
 
 
 
 
 

شرایطی  ( عدم و مسئله خلق از میی کوانتوها )و همچنین موضوع افت و خیز ،یزنبرگها براساس اصل عدم قطعیتتوان گفت  می

 اراده بعید نیست که تأثیر لذا ؛تابع اراده ناظر است ها و یا اتفاقات فیزیکی در مقیاس کوانتومی،آید که گویا حرکت الکترون میبوجود 

 توان ارائه کرد که میاینگونه  بلحاظ تحلیل متافیزیکیپاسخ دوم را  .بدن مادی از این طریق صورت گرفته باشدنفس مجرد بر 

 وضعیت فیزیکی الکترونها و ذرات بنیادیدارد؛ لذا  جهت متافیزیکیو یا ذرات بنیادی  ساختار و فرمول حرکت الکترونها ،روابط

وضعیت و حالات الکترونها  در تغییرات فیزیکی لذاو  که قابل ادراک توسط نفس است؛ است افیزیکیتنمایش دهنده یک حقیقت م

نقشه مغزی متافیزیکی  دهد؛ به عبارت دیگر میآن را تغییر  متافیزیکیو حقیقت ساختار  ،ارجیو ذرات بنیادی تحت اثر عوامل خ

 کند. میتغییر پیدا  آن

همانند تغییر در دستور زبان یک برنامه  ( است، مغز )که در اینجا جنبه یا ابزار فیزیکی نفس تغییر در نقشه متافیزیکیاز طرف دیگر 

تواند تصور و ادراک متفاتی از نقشه مغزی ایجاد کند؛  میو نفس بدلیل برخورداری از اختیار  ؛اراده نفس استتحت  و نرم افزار رایانه

، تغییر در شود می آن موجب تفاوت در عملکرد سخت افزار کهلذا همانند تغییر در دستور زبان و سناریو یک نرم افزار رایانه 

 .عملکرد فیزیکی مغز شودتواند موجب تغییر در  می متافیزیک نقشه مغزی

مجرد سازی شده است  ،به عنوان مثال یک تصویر واحد که توسط قوای حسی دریافت شده است و توسط مغز و فرایند اندیشه

ی متفاوتی )از قبیل شادی، یا تألم و ناراحتی( توسط نفس ادراک شود و در نتیجه با تغییر در فعالیت فیزیکی ها تواند به گونه می

 .تواند انجام شود میکاملاً بر اساس اراده مغز رفتارهای متفاوت فیزیکی در فعالیت غدد هورمونی بدن ایجاد نماید. و این امر 

فیزیکی در  تغییراتتواند  میدیدگاه فرد  تغییر در این موضوعی شناخته شده است کهنیز  علوم روانشناسی لازم به یادآوری در

ی مغزی را تغییر دهد؛ که ها تواند جهت متافیزیکی نقشه می. لذا بدین گونه نفس بر اساس اراده فتار و یا حالات وی ایجاد نمایدر

 .و الله اعلم و در نتیجه موجب علیت فیزیکی شود. ،ی مغزی شدهها بالتبع موجب تغییر در جهت فیزیکی نقشه

 

 :عقل ،تعقل ،تفکرتأمل سی و دوم،  -

عصبی و مادی و از جنس روابط  ،یک جهت اندیشه ؛نفس است توسط نازل ترین بخش فعالیت مجرد سازی ،تفکر یا اندیشه

دیگر اندیشه غیر مادی و از جنس متافیزیک ؛ و جهت شود می، که توسط مغز انجام الکتریکی سلولهای عصبی و شبکه مغزی است

 است. اما تعقل مرتبه بالاتر اندیشه و تفکر است، که یک جهت آن تفکر است و یک جهت دیگر آن مطابقت با عقل یا نفس الامر

ی مغزی بر روی ها اندیشه است که صرفاً بر اساس انجام فرایند تر تخیل نیز مرتبه نازل .متمایز و مجرد است  میعال ،و عقل ؛است

مغشوش و غیر  ،بدلیل برقراری ارتباطات غیر صحیح بین محتویات حافظه شود؛ و چه بسا ممکن است میمحتویات حافظه انجام 

 قابل اطمینان باشد.

لذا گاهی همراه با  ؛شهود و گاهی تعقل است ،اندیشه ،ترکیبی از تخیل ی نفس وها البته خواب دیدن نیز مجموعه ای از فعالیت

 باشد. میمغشوش و نامعتبر  میو گاهی نیز صرفاً مفاهی ادراک حقایق حتی حقایقی که در عالم بیداری قابل مشاهده نیست بوده



 
 
 
 
 
 

 

 :37رابطه نفس و بدن ،عشقتأمل سی و سوم،  -

که این خصوصیات در نوشته شدن و خوانده  ؛از قبل از پیدایش بدن وجود دارد ( ی نفس )به عنوان صورت بدنها بخشی از ویژگی

  .کند میتواند به وراثت برسد. لذا از دید متافیزیکی این نفس است که بدن را بر صورت خود تدبیر  میها  شدن ژن

تدبیر بدن توسط نفس انسان با سایر اجسام و اشیاء عالم این است که نفس انسان متوقف در یک نفس موجَب و  گبزر اماّ تفاوت

کند تا با حلول  میبلکه نفس انسان بدلیل برخورداری از اختیار توانایی اعتلا و ارتقا دارد. لذا نفس بدن را تدبیر  ؛کانیستی نیستم

نظریه جدید زندگی پس از در آن امکان استعدادی بیابد و بتواند متعالی شود. این موضوع در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان 

 بصورت مفصل بررسی شده است. 38دور بودن جسمنفسانیة الص ،مرگ

متألم  ،کند که از نوع عشق است؛ و لذا نفس از هر آسیب و ناراحتی بدن میای با آن پیدا  به هرحال نفس بدلیل تدبیر بدن رابطه

 بدن نیز بدلیل اینکه قائم به نفس است وابسته به آن است.  .شود میو با هر بهبود یا لذت بدن متلذذ  ؛شود می

 

 :وجود ذهنی و وجود عینیتأمل سی و چهارم،  -

در حالیکه برای همین نحوه  ؛شود میدر فلسفه سنتی وجود ذهنی نوعی وجود خیالی و بی اثر دانسته شود  میمجدداً یاد آوری 

تواند با وجود عینی  میو به علاوه اینکه اگر همان وجود ذهنی قوی شود  .هم آثار خارجی مترتب است و هم آثار ذهنی ،وجود

 به وجود عینی تبدیل شود. اسو چه ب ،برابری کند

 

 :یگانه انگاری نفستأمل سی و پنجم،  -

و در این یگانه انگاری، اصالت با  ؛لذا دوگانگی بین نفس و بدن وجود ندارد .مدبر بدن است و بدن خانه ای موقت آن است نفس

. لذا در عالم دنیا نفس و بدن نفس همراه با بدن وجود دارد ،اما در عالم دنیا که عالم مادی زمان مند و مکان مند استنفس است. 

 با هم متحد و نفس صورت )متافیزیکی( بدن است. 

 تأمل سی و ششم، آیا خداوند وجود دارد؟ -

                                                           
نفس و بدن در نظریات مختلف فلسفی بسیار ضعیف و غیر واقعی توصیف شده است؛ به عنوان مثال رابطه نجار با ابزار رابطه  - 37

 و یا کشتیبان با کشتی؛ در حالیکه این مثالها فقط بخش کوچکی از توانایی و ارتباط نفس با بدن است.
 در دانشگاه مفید قم نوشته شده است. 40رشد در سال این پایان نامه از همین نویسنده برای اخذ درجه کارشناسی ا - 38



 
 
 
 
 
 

خداوند، صحیح نیست. مفهوم وجود که ممکن است از نوع وجود ذهنی و یا وجود عینی باشد، فقط بر حمل مفهوم وجود بر 

؛ ولی مفهوم خداوند یک 39موجودات مادون باری قابل حمل است، که حیثیت امکانی دارند و ممکن است موجود باشند و یا نه

دارد و یا خیر سؤال غلطی است؛ سؤال درست و محل بحث  مفهوم حقیقی و وجود صرف است. لذا سؤال از اینکه آیا خداوند وجود

 ساخته و مخلوق خداوند هستیم؟ ،همه موجودات و ،به نام خدا ساخته ذهن ما است و یا ما و ذهن ما می این است که آیا مفهو

این مفهوم اعم از ذهن  را خلق کرده باشد؛ چرا که میاگر به دقت بیندشیم ذهن ما قادر نیست چنین مفهو اولین پاسخ این است که

در همین راستا  ساخت. می؛ و ذهن ناقص اگر قادر بود که مفهوم بی نهایت را خلق کند یا بفهمد، نقص خود را برطرف 40ما است

 شود. ها و براهین دیگری نیز در تأملات بعدی ذکر می پاسخ

 

 تأمل سی و هفتم، برهان وجودی آنسلم به بیانی دیگر: -

رائه شده بر وجود خداوند برهان وجودی آنسلم است. که همیشه مورد نقادی بوده است، ولی بدلیل محتوی ی اها یکی از برهان

علی رغم ایرادات و نقدها هیچگاه از عرصه گفتمان فلسفی کنار نرفته است؛ و  ،عمیق خود و اینکه چیزی پنهان در دل خود دارد

 هر از چندی با بیانی تازه دوباره مطرح شده است.

چنین باشد که تقریر بیان شده توسط آنسلم و یا شارحان بعدی او ناظر به بعد معرفت  برهان آنسلمد بزرگترین اشکال بر شای

برهان وجودی ارائه  این در اینجا تقریر صحیح تری از ؛ و لذا41شناسی است و در واقع برهان آنسلم یک برهان وجودی نیست

 شود.  می

است؛ و لذا برخی فلاسفه  خداوند محل بحث به اشتباه تصور شده است که وجود و یا عدم وجودبه نام خداوند  میدر خصوص مفهو

، و یا اگر مفهوم خدا در ذهن یعنی اگر عقلاً خداوند باید موجود باشد ،ادعا کرده اند ضرورت عقلی مستلزم ضرورت عینی نیست

لزوماً در خارج هم موجود نیست. جدا از اینکه این نوع تلقی از موجود عینی و ذهنی اساساً بر اساس رویکرد  موجود باشد،

گیرد )و مورد نقد است،( مسئله اصلی این است که محل بحث این نبوده است؛ و در واقع در اینکه مفهوم  میسوبژکتویسم شکل 

خداوند خالق ما است و یا ما خالق آیا شکی نیست؛ لذا سؤال این است که خدا )چه در ذهن و چه در عین( قطعاً موجود است، 

 )مفهوم( خداوند هستیم؟

تواند  میکه خالق همه چیز از جمله ما و ذهن ما است. لذا ذهن ناست موجودی  بر اساس تعریف، خداونداولین پاسخ این است که 

باشد که خودش )یعنی ذهن و نفس( را آفریده است؛ یعنی خودش باید  خالقی سازنده مفهوم خداوند بوده باشد، چرا که باید خالقِ

  42خالق خودش باشد؛ و این تناقض و تقدم شیء برخودش است.

                                                           
39

این نکته بسیار مهم است که در خصوص ماهیات و موجودات امکانی هم سؤال از موجود بودن یا نبودن غلط است؛ بلکه پرسش درست این  - 

 است که آیا درکدام عالم موجود است؟
رسد که دکارت در  میخواست بیان کند، این چیزی بود که گفته شد. و به نظر  میآنچه دکارت در تمثیل ثبت نشان صنعتگر،  - 40

 بیان کامل و صحیح تمثیل خود خیلی موفق نبود.
 ی دیگری به تفصیل بررسی خواهد شد. انشاء اللهها این موضوع در رساله - 41



 
 
 
 
 
 

کردیم(  می)و اگر خود خالق خود و ذهن خود بودیم، مفهوم خدا را در ذهن خود ایجاد ن 43مسلم است که ما خالق خویش نیستیم

ی آفاقی ها برهاناین سؤال از خالق بودن طبیعت، اینکه آیا طبیعت خالق ما است؟ که در پاسخ  شود به میلذا محل سؤال نقل کلام 

 .توان بیان کرد میو انفسی دیگری 

 

 سی و هشتم، برهان ادراک و اراده آزاد: تأمل -

و ماده زمان مند و مکان توان گفت از جسم بی جان  میتوان تقریر کرد؛ در تقریر معرفت شناسانه آن  میاین برهان را به دو صورت 

شکاف آید؛ و این مطلب به عنوان  میو از آن مهمتر اراده بوجود ن ( مند تحت هیچ شرایطی ادراک )یعنی آگاهی و خود آگاهی

 شود. مینیز مطرح  تبیینی

خارج از خود داریم که  توان مشاهده کرد که ادراکات فراوانی از خود و میدر تقریر وجود شناسانه آن به بداهت و با وضوح و تمایز 

آزاد است ولی در اینگونه ادراکات )به عنوان مثال تولد من و پا گذاشتن به عرصه  ،خارج از اراده ما هستند؛ و از آنجا که اراده من

جا که و برتر از اراده من هست؛ و از آن ترتوان نتیجه گرفت که اراده ای آزاد میوجود، مرگ، وجود جهان خارج و...( محدود است، 

 تواند منبع و مرجع اراده آزاد باشد، پس خدایی باید باشد فراتر از من و فراتر از طبیعت. میطبیعت بی جان ن

آزاد  اراده توان وجود خدای ادیان را ثابت کرد و ثابت کرد که میی دیگر معرفت شناسانه از نوع آفاقی و انفسی هم ها البته با برهان

 محصول طبیعت نیست.

توان شناخت و  میدارای اختیار، بدیهی است، اما ذات آن به هیچ عنوان قابل ادراک نیست؛ و البته افعال این من را  وجود منِ

مشاهده کرد. در خصوص خداوند نیز چنین است؛ ذات الهی به هیچ عنوان قابل شناخت وادراک نیست ولی افعال خداوند و حضور 

 .44ابل شناخت استو وجود خداوند به بداهت و وضوح و تمایز ق

 

 :45تأمل سی و نهم، برهان زوجیت -

و متمایز و البته  اشود که همه آنچه در عالم هست زوج آفریده شده است؛ یعنی دارای دو جنس مجزّ میاین برهان چنین تقریر 

شرایط مشابه و مساوی به تواند در  میباشد؛ ولی نظام طبیعت که مقهور نظام علی معلولی و قواعد عقلی است ن میکامل کننده هم 

 دو مسیر متفاوت رفته باشد، که این برخلاف قاعده ترجیح امر بلا مرجح است.

                                                                                                                                                                                           
 دهد. میر محصول خود قرار دکارت بدرستی معتقد بود مفهوم خداوند در ضمیر ما نشانه ای است که صنعتگر ب - 42
این مفهوم یعنی وجود نشانه ای از خداوند در ضمیر همه انسانها که به شکل باور، عشق و یا حتی یک ادراک خام و ساده،  - 43

تواند تفسیری بر آیه شریفه الست بربکم قالوا بلی، باشد. ولی علت فراموشی یا عدم توجه و التفات به این  میشود  میظاهر 
 تواند بررسی شود. میدر آینده میر موضوعی تحلیلی است که نور ض

 ممکن است این مفهوم معنی حذیث شریف و مشهور من عرف نفسه فقد عرف ربه، باشد. - 44
 این برهان برگرفته و اقتباس از قرآن کریم است. - 45



 
 
 
 
 
 

 خارج از نظام طبیعت درکار است.ای لذا دست قدرت و اراده 

 

 تأمل چهلم، برهان وجود و عدم: -

؛ و به عبارتی حتی جنس آن از عدم هر آنچه در عالم هست هم بلحاظ زمانی و هم بلحاظ سلسله علی معلولی مسبوق به عدم است

است. عالم طبیعت قادر بر خلق از عدم نیست. محال است که از هیچ، چیزی بوجود آید. یا چیزی باشد و در عین حال که ذات آن 

ون تواند بد نظام طبیعت مقهور قواعد عقلی و نظام علی معلولی است؛ و لذا بر اساس اصل امتناع تناقض، طبیعت نمی عدم باشد.

 حضور علتی جدا و متفاوت از طبیعت موجود باشد.

 

 تأمل چهل و یکم، برهان ادراک بی نهایت: -

در ریاضیات مفهوم بی نهایت یعنی عددی که از هر عدد ممکن و قابل تصور بزرگتر است. این مفهوم برای همه کسانی که با ریاضی 

کنند؛ ولی هیچ عددی را  میمسائل مختلفی را با کمک آن حل  کنند و حتی دانش آموزان شناخته شده و ملموس است، و میکار 

 توان معرفی کرد که عدد بی نهایت را تقریب به ذهن نماید؛ و اصولاً هیچ عددی شایسته مصداق )مفهوم( بینهایت، نیست. مین

ست؛ و لذا گرچه مفهوم مفهوم بینهایت ا و معادل مفهوم کمال مطلق، خیر مطلق، قدرت مطلق، علم مطلق و... از جهتی مشابه

 کمال مطلق برای ذهن کاملاً ملموس، واضح و متمایز است، ولی هیچ مصداقی در عالم ماسوی الله ندارد.

 مفهوم کمال مطلق سؤال این است که توانیم بفهمیم. لذا میفهمیم ولی کامل مطلق را ن میبه تعبیر دیگر ما مفهوم کمال مطلق را 

خواست از طریق برهان نشان  میرسد این موضوعی است که دکارت  میما قرارگرفته است؟ و به نظر  از کجا در ذهن و کامل مطلق

 صنعتگر، بیان کند.

 

 .46تأمل چهل و دوم، برهان خالقیت -

من است. این خدای خالق،  من، مخلوق است؛ من، خالق خودش نیست؛ پس خدایی در عالم هست که خالقِنفسِ انسانی یعنی 

تواند باشد چون همه اجزای  میو مادرش باشد چون آنها نیز مخلوق هستند. این خدای خالق من، طبیعت هم نتواند پدر  مین

 باشد. میطبیعت هم مخلوق است؛ و مسبوق به عدم 

 

 تأمل چهل و چهارم، برهان فسخ عزائم: -
                                                           

 نیز مشابه چنین برهانی گزارش شده است.اشاراتی به این برهان دارد. و البته در سخن گذشتگان چون اشاعره  دکارت هم - 46



 
 
 
 
 
 

تواند تقریر شود که اراده انسان  مین آن منصوب به امام علی )ع( است چنیاین برهان در خداشناسی و اثبات وجود باری که اصل 

شود؛ و به عبارتی اراده برتری  میکاملاً آزاد است ولی علی رغم این اراده آزاد )و اختیار کامل( مواقعی هست که نتیجه چیز دیگری 

 جهان هست.دهد که قادر مطلقی در  می؛ و این اراده برتر نشان که وجود دارد شود میکه فراتر از اراده انسان است آشکار 

 

 تأمل چهل و پنجم، برهان معجزه قرآن: -

بزرگترین برهان بر همه ادعاهای دین از جمله اثبات وجود خدا )به عنوان وجود دین(، اثبات قیامت و نظام جزا و پاداش )به عنوان 

 قابل تبیین است. -،به عنوان معجزه جاویدان -از طریق قرآن  ( ضرورت دین(، اثبات رسول و امام )به عنوان راه دین

 

 :تأمل چهل و ششم، التفات و اثبات وجود نفس خود آگاه -

توسط  انسان همیشه همراه ضمیر خود آگاه، ضمیر ناخود آگاه دارد؛ و بسیاری مواقع یا خیلی از کارها را به خوبی و بدون اشتباه

ها و یا  نیز نشده باشد. مانند انجام برخی رانندگی دهد در حالیکه بعضاً ممکن است حتی متوجه انجام آن ضمیر ناخود آگاه انجام می

انجام امور عادی و طبیعی بدن؛ که پس از انجام و اتمام کار اگر از وی بپرسند چگونه و از چه مسیری کار انجام شد، ممکن است 

بوده و نیز همراه با اراده و اصلاً به خاطر نداشته باشد. در عین حال که همین اعمال برخی وقتها همراه با توجه و التفات کامل 

اید ولی اگر از حوزه توجه و التفات خارج  انتخاب است. از سوی دیگر چه بسا موضوعاتی از حافظه انسان که بطور عادی بخاطر نمی

 کند. شود و اصطلاحاً به ضمیر ناخود آگاه سپرده شود، سریعتر و بهتر پاسخ خود را دریافت می

دهد که التفات و توجه چیزی  نشان می -به عنوان بخشی از مغز،  -ات، و عملکرد عادی ضمیر ناخود آگاه این تمایز بین توجه و التف

های طبیعی صورت گیرد به نحوی که حتی خود فرد نیز از  تواند بر اساس فرایند های عادی مغز است. فعالیت مغز می غیر از فعالیت

تواند اعمال طبیعی را تحت اراده و کنترل خود  شتن در برخی امور که حتی میآن آگاه نشود؛ در حالیکه جنبه توجه و التفات دا

های طبیعی مغز، متفاوت است؛ و التفات امری است کاملاً متمایز و  دهد که مرجع التفات، با فعالیت درآورد بطور واضح نشان می

نشانه ای از وجود نفس مستقل از مغز که البته با دارای اراده و خود آگاهی؛ و این نشانه ای از وجود نفس مستقل از بدن است. 

 .47های مغز نظارت داشته و آن را تحت کنترل خویش قرار دهد تواند بر فعالیت اراده خود می

 تعریف اختیار:، فتمتأمل چهل و ه -

های روح باشد.  تواناییحقیقت اختیار و چیستی و چگونگی آن شاید برای ما قابل ادراک نباشد؛ و بعید نیست که این امر از 

همچنین چگونگی سازگاری اختیار با علم الهی و همچنین سازگاری اختیار با ضرورت علّی و معلولی گرچه قابل بحث مفصل 

 توانیم به معنی اختیار اشاره کنیم. دهیم. اما می فلسفی است؛ ولی فعلاً آن را در مرز لاادری قرار می
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توان قدرت تسلط مغز بر همه  های مغزی تابع قدرت اراده آن است؛ و با تقویت اراده می باید توجه داشت که میزان تسلط نفس بر فعالیت - 

 های بدنی، را افزایش داد. های مغزی و طبیعتاً بر همه فعالیت فعالیت



 
 
 
 
 
 

های جدی و تناقضات است؛ که بررسی  های سنتی مطرح شده است، که گاه همراه با چالش فهبرای اختیار معانی مختلفی در فلس

 توانایی انتخاب آزادتوان قرار داد؛ اما بهترین و مناسب ترین تعریف برای اختیار  این چالشها را برای مقالات و رسالات بعدی می

 است. 

 

 :بتینقد آزمایشات بنجامین ل شتم،تأمل چهل و ه -

( ارادی چندین میلی ثانیه قبل از  بنجامین لیبت آزمایشاتی انجام داد و اینگونه نتیجه گرفت که اعمال )به ظاهر 1191در سال 

اراده آزاد هست.  تصورشوند؛ و لذا موضوعی به نام اختیار و اراده آزاد وجود ندارد بلکه  آگاهی و التفات به آن، در مغز آغاز می

آزمایشات دقیق تری که توسط دانشمندان و از جمله: آرون شورگر، جف میلر و  9001خصوصاً در سال اگرچه در سالهای بعد 

و  دیگران انجام شد نشان داد که نتایج اخذ شده توسط لیبت چندان صحیح نیست؛ ولی علاوه بر نفدهای متعدد فلسفی یا علمی

توان به این نکته نیز اشاره کرد که ابهام در تعریف اختیار علت  هایی که بر تفسیر نتایج آزمایشات لیبت وارد شده است؛ می نقد

اصلی این خطای فاحش در فهم یا تفسیر اختیار، و در نتیجه تصور اراده آزاد، شده است. آنچه لیبت به آن پی برده بود رفتارهای 

کی، مجرد و غیر زمان مند است؛ و لذا تعیین یک امر متافیزی توانایی انتخاب آزادفیزیکال مغز بوده است، در حالیکه اختیار و یا 

 زمان مشخص یا مدت زمان مشخص برای انجام انتخاب، معقول نیست.

در حقیقت آنچه به عنوان زمان تصمیم عصبی و یا ارادی برای انجام فعل توسط لیبت و همکاران تشخیص داده شد، هیچگاه نشان 

های مغزی است؛ و از طرف دیگر باید  عمل فیزیکی مغز در تولید یا اجرای نقشهدهنده زمان اراده نفس نبوده و نیست، بلکه زمان 

دهد؛ و این  توجه داشت تحت هر شرایطی حتی با القای سیگنالهای محرک الکتریکی، نفس توانایی انتخاب آزاد خود را از دست نمی

 48گیرد. قرار نمیتوانایی انتخاب آزاد یک امر کاملاً مجرد است که تحت اثر لوازم مادی مغز، 

 

 :پایانی -

مورد نیاز  بسیاری از مطالبلذا و  ؛است ناقصبسیار  ،برای بیان یک نظام فلسفی با صدها موضوع و مسئله محدود رساله قطعاً یک

همچنین هیچ  ؛یا بطور شایسته و درخور توضیح داده نشدو ، در این رساله مطرح نگردید ،یک نظام فلسفی منسجم و کامل برای

مهم و غیر قابل انکار  در این رساله آنچه .مطالب این رساله وجود داشته باشدبرخی یی در ها و ناسازواری ها نیست ناسازگاری بعید

تبیین و باز تعریف  ،در یک نظام فلسفی و سپس توضیح است واردکردن علت ارادی به عنوان مهمترین علت نظام علی معلولی
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آگاهانه توسط آزمایش لیبت نشان داده شد، نشانه  پیش از شروع تصمیم عصبیمغز مدت زمانی که به عنوان پتانسیل آمادگی باید توجه داشت  - 

ه تا زمان اراده )وانتخاب( من خود آگاه و یا همان نفس، نیست؛ بلکه برعکس و در واقع این نفس است که با اراده خود مغز را به واکنش واداشت
 آغاز نماید. پتانسیل آمادگی را

 



 
 
 
 
 
 

قبلی را تغییر  و فلسفی معرفتی یها که طبیعتاً همه ساختار نظام ،است این عنصر مهم،ارکان و عناصر نظام جدید بر اساس 

 دهد. می
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